بسمه تعالي

فروش فيلمهاي ديزني و كمپاني هاي ديگر در عرصه فيلم هاي انيميشن كه تازگي خاصي از لحاظ تكنيك و سبك ها و موضوعات دارند روز به روز در حال افزايش است آيا مي دانيد فيلم باورنكردني ها چقدر فروش كرده است؟

پيلبان در شماره جديد خود اعلام كرد در ستوني به نام فروش باورنكردني (باورنكردنيها) جديدترين انيميشن سه بعدي پيكسار ركورد فروش افتتاحيه  آثار كارتوني  تاريخ را شكست باورنكردني ششمين محصول مشترك دو شركت فيلمسازي والت ديزني و پيكسار با كسب هفتاد ميليون و هفتصد هزار دلار درآمد در طي سه روز اكران در آمريكا ركورد قبلي بهترين فروش افتتاحيه يك انيميشن را كه در دست «در جستجوي نمو» بود شكست باورنكردني ها با اين فروش پس از فيلمهاي «هري پاتر» در رده سومين افتتاحيه پر فروش هاليوود در ماه نوامبر (آبان) قرار گرفت اين انيميشن سه بعدي در ضمن ظرف مدت 10 روز فروش خود را به 145 ميليون دلار رساند.

بررسي انيميشن «باورنكردني ها»، جديدترين محصول مشترك «ديزني» و «پيكسار»

خانواده باورنكردني ها !

زمان اكران : 5 نوامبر 2004 (15 آبان 1383)

محصول : والت ديزني و پيكسار

كارگردان : براد بيرد

فيلم نامه نويس : براد بيرد

صداپيشگان : كريگ نلسون،  هالي هانتر، ساموئل ال جكسون، جيسون لي، والاس شان، سارا واول، براد بيرد

گونه سينمايي : انيميشن، اكشن، ماجراجويي، كمدي

خلاصه داستان : خالقان اسكار گرفته «داستان اسباب بازي»، «شركت هيولاها» و «در جستجوي نمو»، انيميشن سه بعدي بامزه ديگري براي علاقه مندان سينما تدارك ديدند. اما اين بار شخصيت هاي اصلي داستان سوپر قهرمانان هستند. آقاي «باب پار» سابقا يكي از بزرگترين سوپر قهرمانان جهان بوده است و همگان او را با اسم مستعار «مرد باورنكردني» مي شناختند. اما حالا پانزده سال از مبارزات او برعليه پليدي مي گذرد و او به همراه همسر (كه خودش هم زماني يك سوپر قهرمان بوده) و سه بچه اش به آرامي در حومه شهر زندگي مي كند و هويت ديگري براي خود برگزيده است. اما وقتي يك پيغام مرموز، باب را براي ماموريت سري جديدي به يك جزيره دور افتاده دعوت مي كند، او تصميم مي گيرد بار ديگر به عرصه برگردد و جلوي نابودي دنيا را بگيرد. البته او، براي اين منظور ابتدا بايد شكم گنده اش را آب كند!

هواداران كميك استريپ هاي سوپر قهرماني عاشق انيميشن «باورنكردني ها» خواهند شد. «برادبيرد» فيلم نامه نويس و كارگردان فيلم كه از او پيشتر انيميشن فوق العاده «غول آهني» را ديده بوديم، شاهكاري ساخته  كه به مقدار كافي خوراك براي اين هوادران دارد. «باور نكردني ها» بينننده را كاملاً درگير داستان روان خود مي كند. از آنجايي كه اين انيميشن ماجراهاي اعضاي يك خانواده را كه هر كدام نيروهاي فوق بشري دارند روايت مي كند، بيننده مرتباً به ياد اقتباس هاي كميك استريپي مي افتد. اما علاقه مندان ديگر ژانرهاي سينما هم از ديدن فيلم ضرر نخواهند كرد و به طور مثال «بيرد» در برخي صحنه ها به آثار جاسوسي، به خصوص فيلم هاي «جيمزباند» كه در آن ها «شون كانري» ايفاگر نقش اصلي بود، اداي احترام مي كند. حتي موسيقي متن «باورنكردني ها» كه  توسط «مايكل جيا چينو» ساخته شده، شباهتهاي بسياري به موسيقي به يادماندني «جان باري» در فيلم هاي قديمي جيمز باند دارد.

بدون شك پس زمينه ها و چشم اندازها رئاليستي فيلم، شگفت زده تان خواهد كرد. اگر پيكسار روزي تصميم به ساخت پس زمينه هاي ديجيتالي براي فيلم هاي زنده بگيرد، شايد شركت ILM (متعلق به جرج لوكاس) ورشكست شود! انيميشن كاراكترها به خوبي انجام شده است. كاراكترها به اندازه كافي شبيه به آدم هاي واقعي هستند اما هنوز در حركات و رفتار آنها كيفيت كارتوني ديده مي شود. در ضمن شنيدن دوباره صداي صدا پيشگاني همچون «والاس شان» و «جان راتزنبرگر» كه پيشتر استعداد شگرفت خود را «داستان اسباب بازي» به رخ كشيده بودند، واقعاً جالب توجه است.

يكي از شگردهاي پيكسار، تلفيق احساسات با جلوه هاي تكنولوژيك محصول رايانه است و به راستي در طي چندين و چند مورد مشكلات كاراكترهاي فيلم را با تمام وجود حس مي كنيم. معلوم نيست پيكسار چطور اين كار را مي كند. اما تماشاچي در بين صحنه هاي اكشن و ماجرا جويانه ناب و هيجان انگيز با قهرمانان داستان ارتباط روحي برقرار مي كند. «باورنكردني ها»  تقريباً دو ساعت طول مي كشد كه البته شايد كمي براي كودكان زياد باشد، اما صادقانه بايد گفت كه تمام مخاطبين از  ديدنش لذت وافري خواهند برد. از نقش «براد بيرد» هم نبايد غافل شد. او يكي از بهترين نوابغ سالهاي اخير هاليوود است.

«باورنكردني ها» به همراه «اسپايدر من» بهترين فيلم سال 2004 است، در اين حقيقت شك نكنيد.

آشنايي با اعضاي خانواده «باورنكردني ها»

نام قهرمان : آقاي باورنكردني

صدا پيشه : كريك تي نلسون

هويت اصلي : باب پار، متاهل و داراي سه فرزند، 15 ساله پيش به دليل شكايت همان كساني كه باب قصد نجاتشان را داشت، از شغل شريف سوپر قهرماني استعفا داد. او در حال حاضر  كارمند بيمه است و حسابي دلش براي ماجراجويي هاي سابق تنگ شده. 

نيروي فوق بشري :‌ قدرت زياد، صداقت خلل ناپذير.

زندگي شخصي : او همواره روياي روزهاي خوش گذشته را در سر مي پروراند. او از اين  كه ديگر نمي تواند يك سوپر قهرمان باشد، بسيار ناراحت است. او آدم را ياد ستارگان راگبي بازنشسته مي اندازد كه هنوز با خاطرات ورزشي شان زنده هستند.

چگونه دوباره سوپر قهرمان شد. باب شب ها با رفيق اش «فروزون» ( با صداي ساموئل ال جكسون) بيرون مي رود و سعي مي  كند به طور مخفيانه با جنايت مبارزه كند. يك روز او فرصت مي يابد، تا دوباره لباس مخصوص قهرماني اش را بر تن كند. البته اين لباس به خاطر اضافه وزن 50 پوندي او، كمي برايش تنگ شده ! در ضمن بايد مواظب كمربندش هم باشد تا به خاطر شكم گنده اي كه به هم زده، پاره نشود!

نام قهرمان : دختركِش سان

صدا پيشه : هالي هانتر

هويت اصلي : هلن پار

نيروهاي فوق بشري : انعطاف فوق العاده بدني، قابليت كِش آمدن.

زندگي شخصي : او خودش را كاملاً باوظايف خانه داري ( بشور، بپز و بِساب) وفق داده و تمام فكر و ذكرش مراقبت از بچه هايش است. او برخلاف همسرش زياد به بازگشت به حرفه سابق اش (سوپر قهرمان بازي) فكر نمي كند. چگونه دوباره سوپر قهرمان شد : او به جزيره دور افتاده اي فرا خوانده مي شود تا از نابودي جهان جلوگيري كند.

نام قهرمان :‌ وايولت (بنفشه)

صدا پيشه : سارا واول (او يك گوينده راديو است)

نيروي فوق بشري : نامريي شدن. 

زندگي شخصي : او يك نوجوان خجالتي و ناراضي است واقعاً براي همچنين دختري چه قدرتي بهتر از نامريي شدن؟ او خانواده اش را  دوست دارد ولي گاهي اوقات از دست آنها حسابي عصباني مي شود. او هنوز به بلوغ شخصيتي نرسيده و به همين دليل گاهي اعتماد به نفس ندارد و گاهي هم از انجام مسئوليت شانه خالي مي كند.

او به كمك برادرش درصدد نجات پدر و مادر خود بر مي آيد.

نام قهرمان : دُش

صدا پيشه : اسپنسر فاكس

هويت اصلي : دشيل پار

نيروي فوق بشري : سرعت

زندگي شخصي : او هميشه در حال جنب و جوش است و انرژي مهار نشدني فوق العاده اي در او وجود دارد. او خودش را با ضمير سوم شخص مفرد خطاب مي كند و گاهي در مدرسه دردسر ساز مي شود. او حتي سر به سر معلمش مي گذارد و در خانه با خواهرش وايولت دعوا مي كند. در ضمن مادر اجازه نمي دهد، دُش ورزش  كند زيرا به دليل سرعت فوق بشري اش، هم تيمي هايش ضايع خواهند شد!

چگونه يك سوپر قهرمان شد : 
پدر ومادرش ربوده مي شوند. پس برخلاف ميل باطني اش با خواهرش متحد مي شد تا آن ها را نجات دهد.

نام قهرمان : هنوز انتخاب نشده (!)

هويت اصلي : جُك جُك (كودك دو ساله)

نيروهاي فوق بشري : هنوز بروز نكرده !

چگونه يك سوپر قهرمان خواهد شد : براي فهميدن تا زمان اكران قسمت دوم «باورنكردني ها» صبر  كنيد!

گفت و گو با براد بيرد كارگران «باورنكردني ها»

انيميشن، ژانر نيست

ـ چطور پس از ساخت «غول آهني» كه يك انيميشن دو بعدي و يا سنتي بود، از عهده پروژه تمام رايانه اي «باورنكردني ها»  برآمدي؟

خيلي  سخت نبود. ابتدا بايد با دنياي سه بعدي آشنا شوي و سپس با ابزار و تكنولوژي كه به نظر من كمي گول زننده است. مثلاً تفاوت يك تلويزيون قديمي با يك تلويزيون مدرن ديجيتالي را در نظر بگيريد. اگر تلويزيون قديمي سيگنال هاي بدي دريافت كند و در نتيجه تصوير برفكي شود، آن وقت بيننده ناراحت مي شود اما شكايت نمي كند و مشكل را درك مي كند چون تقريباً به آن عادت كرده است. اما اگر تلويزيون يا ماهواره ديجيتالي شما به دليل يك محاسبه بسيار كوچك و ظريف، تصويري تحويل بيننده ندهد، آن وقت او بسيار عصباني مي شود و فكر مي كند كه سرش را كلاه  گذاشته اند. اين مساله براي انيميشن هاي سه بعدي هم صادق  است زيرا كوچكترين اشتباه نظر تماشاچي را به خود جلب مي كند در مجموع، هميشه به بخش تكنولوژيك انيميشن هاي رايانه اي توجه زيادي مي شود، ولي به نظر من رمز موفقيت و يا عدم آن را بايد در بخشي جستجو كرد كه مي تواند باعث موفقيت هر فيلم يا انيميشني شود. بايد كاري كني تا  تماشاچي با داستان و شخصيت هايش همذات پنداري كنند. بايد از خود سوال كني «آيا كاراكترها ملموس هستند؟ آيا خط اصلي داستان منطقي است؟» اگر اين موارد را در فيلم خود رعايت نكني، قطعاً شكست مي خوري.چه  انيميشن دو بعدي باشد، چه انيميشن سه بعدي، مساله مهم نحوه انتقال روح و عواطف داستاني به  تماشاچي است.

ـ چطور توانستي اين قدر خوب مشكلات يك خانواده سوپر قهرمان را به تصوير بكشي؟

ده سال پيش وقتي براي اولين بار به ايده فيلم رسيدم پروژه هاي زيادي به من پيشنهاد مي شد، اما احساس مي كردم هنوز آمادگي لازم را ندارم. زيرا به تازگي پدر شده بودم! مي ترسيدم كه فشار كار مرا از خانواده ام دور كند. از طرفي  ديگر، نگران بودم كه  هرگز نتوانم ايده هايم را به فيلم برگردانم. به قول معروف هم خر را مي خواست و هم خرما را! يعني مي خواستم علاوه بر يك پدر و همسر نمونه، يك كارگردان انيميشن خوب باشم. بنابراين به خوبي مشكلات خانوادگي را درك مي كنم.

ـ چرا به پيكسار آمدي؟

چند سال است كه «جان لستر» (كارگردان «داستان اسباب بازي» ) را مي شناسم. او و دوستانش پس از «زندگي يك حشره» پيشنهاد كردند تا به پيكسار ملحق شوم. موضوع  را زياد جدي نگرفتم اما ارتباطم را با آنها قطع  نكردم. پس از «غول ‌آهني» احساس  كردم كه زمان مناسب فرا رسيده.  ايده «باور نكردني ها» را ارايه دادم. آنها سعي نكردند ايده مرا تغيير دهند و به نظر مي رسيد كاملاً ارزش پروژه را درك مي كنند.آنها از من نخواستند تا از شيوه هايشان در «داستان اسباب بازي»  يا ديگر آثار پيكسار پيروي كنم. بنابراين با كمال ميل به پيكسار رفتم.

ـ فرق پيكسار با ديگر استوديوها چيست؟

در تمام انيميشن هاي پيكسار، كارگردان نقش كليدي دارد. در پيكسار بايد هميشه ايده هاي اريژينال داشته باشي و فكر و روحت را وقف آن كني. در پيكسار كار سفارشي معني ندارد. بايد عاشق پروژه باشي. چون  در غير اين صورت نمي توان پس از 3 يا 4 سالي كه صرف ساخت فيلم مي شود، فيلم خوبي بسازي.

ـ منابع الهام بخش شما در نگارش فيلم نامه «باور نكردني ها» چه بود؟

«باور نكردني ها» مخلوطي از فيلم ها وبرنامه هاي تلويزيوني ماجراجويانه، جاسوسي و كمدي و هم چنين كميك استريپ هاي مورد علاقه من در  دوران كودكي است. خانواده اي كه در آن رشد كردم و در ضمن خانواده اي كه در حال حاضر به همراه همسر و پسرم تشكيل داده ام، نيز الهام بخش من بود.

ـ آيا  انيميشن، ژانر مختص كودكان است؟

نه، به هيچ وجه. مثلاً به مجموعه تلويزيوني «خانواده سيمپسون»  نگاه كنيد كه چطور سال ها نظر مخاطبين با سنين مختلف را به خود جلب كرده است.

به نظر من هيچ فرم هنري در جهان نمي تواند خودش را به يك قشر خاص محدود كند. مثلا هيچ كس نمي گويد اپرا فقط براي آدم هاي 35 تا 60 سال جذابيت دارد. بعضي ها از من مي پرسند : «از اين كه در ژانر انيميشن فعاليت مي كني، چه احساسي داريد؟» به آنها مي گويم: انيميشن يك ژانر نيست، بلكه يك فرم هنري است كه هر ژانري مي تواند در قالب آن ارايه شود.

ـ آيا «باورنكردني ها» هجويه آثار كميك استريپي و سوپر قهرمانانه هاليوود، كه در سالهاي اخير بسيار هم محبوب بوده اند، مي باشد؟

خير. البته قبول مي كنم كمي با ژانر سوپر قهرماني شوخي كرده ام. ولي هميشه سعي  كرده ام تا باعث شوم تماشاچي با كاراكترهاي داستان ارتباط برقرار كند و به دنياي غلوآميز كميك استريپي وارد شود و به آن احترام بگذارد. بعضي از كارگردانان امروز هاليوود فكر مي كنند فراتر از ژانر هستند و بنابراين فيلم خود را محدود مي كنند، من سعي كردم كمي با اين دنيا شوخي كنم ولي در عين حال نسبت به آن صادق باشم.

ـ آيا انيميشن دستي يا  سنتي زنده خواهد ماند؟

حماقت فعلي مي گويد كه اين نوع انيميشن نفس هاي آخر را مي كشد. خيلي ها در مطبوعات اين را مي گويند. اما به نظر من ديزني هرگز از ساخت انيميشن هاي اين چنيني دست بر نخواهد داشت. ديزني در حال حاضر هم انيميشن هاي سنتي زيادي به خصوص در قالب DVD توليد مي كند. نمي دانم چرا دليل ناكامي انيميشن هاي اخير ديزني را در تكنولوژي جست و جو مي كنند. اگر اين طور است پس مي توان با خريد يك رايانه ناكامي را به راحتي جبران كرد. اما ديزني ياد خواهند گرفت كه رايانه حلال مشكلات نيست. متاسفانه در ‌آينده شاهد هجوم انيميشن هاي جور واجور سه بعدي به پرده سينماها خواهيم بود. زيرا هاليوود عادت دارد آنقدر يك فرمول موفق را تكرار كند تا لوس و بي مزه شود. به نظر من بعضي از آنها، فيلم هاي خوبي خواهند بود. ولي بسياري ديگر قطعاً آثار نازلي از آب در خواهند آمد و بنابراين تيتر روزنامه مي شود :‌« علاقه مردم نسبت به انيميشن رايانه اي در حال كم شدن است». مي خواهم بگويم كه شايد علاقه مردم نسبت به نوعي خاص از ابزار توليد انيميشن كاهش يابد ولي تا وقتي به شعور تماشاچي احترام گذاشته شود، انيميشن زنده خواهد ماند و اين موضوع هيچ ربطي به رايانه اي، سنتي، خميري يا عروسكي بودن انيميشن ندارد.

هيجان انگيز و هوشمندانه

راجرابرت

استوديو پيكسار كه به نظر مي رسد هرگز قدم اشتباه بر نمي  دارد، بار ديگر  در مسير صحيح قدم برداشته است. «باور نكردني ها» نوعي هجويه فيلم هاي سوپر قهرماني است كه پيوندي دلپذير ميان صحنه هاي اكشن نفس گير و نقد زندگي حومه نشينان ايجاد مي كند. اين فيلم پس از «داستان اسباب بازي1 و2»، «زندگي يك حشره»، «شركت هيولاها» و «در جست و جوي نمو» نمونه  اي ديگر از تبحر پيكسار در ساخت انيميشن هاي محبوب است. «باور  نكردني ها» شايد به اعجاب انگيزي «در جست وجو نمو»نباشد، ولي به راستي چند فيلم يافت مي شوند كه خاصيت مشابه اي داشته باشند؟ شايد دليل اين مساله اين باشد كه اين فيلم به جاي ماهي درباره آدم ها است و به همين علت رابطه اي ظريف با واقعيت ايجاد مي كند كه از عنان گسيختگي فانتزي «در جستجوي نمو» بي بهره است. داستان فيلم حول و حوش همان سوپر قهرمانان مي چرخد. مثلا آيا تا به حال فكر كرده ايد كه اگر ماده كريپتونايت،  نقطه ضعف سوپر من نبود، آن وقت شخصيت او كاملاً بي عيب و نقص و در نتيجه كسالت آور مي شد؟ به همين دليل است كه اكثر سوپر قهرمانان محبوب پس از سوپرمن، به دنبال جبران نقاط ضعف بر آمده از خصوصيات انساني شان بوده اند. يعني هميشه داستان با قهرماني آغاز ميشود كه شكست ناپذير جلوه مي كند اما به زودي شكست كاملي مي خورد.

آقاي باور نكردني (كريگ تي نلسون) قهرمان اصلي «باور نكردني ها» است كه انگار از روي سوپر قهرمانان سنتي  دهه 50 ميلادي كپي برداري شده : شنل پوش است و از سويي به سوي ديگر شهر مي دود تا با جرم و جنايت مبارزه كند و جان شهروندان را نجات دهد. اما افسوس كه روزگار خوش او با شكايت شهروندان نمك نشناس به پايان مي رسد و آقاي باورنكردني، به دليل نجات دادنهاي غيرقانوني و خسارت هايي كه ناخواسته به شهر وارد آورده است، به ناچار از شغل شريف سوپر قهرماني دست مي كشد. او به نواحي حومه اي شهر كوچ مي كند و به همراه همسر مهربانش (هالي هانتر) و بچه هايش ويولت (سارا واول)، دشيل (اسپنسر فاكس) و جك جك (الي فوسيل) زندگي آرامي را ‎آغاز مي كند. باب سپس به عنوان  كارمند يك شركت بيمه مشغول به كار مي شود و كم  كم بالاتنه عضلاني اش به دليل عدم تحرك كافي شكم مي آورد! هلن هم بچه  داري مي كند.

بچه هاي آنها هم مشكلات خاص خودشان را دارند و به طور مثال ويولت كه مي تواند با استفاده از نيروهاي فوق بشري اش، نامريي شود و يا محيط هاي غير قابل نفوذ در اطرافش توليد كند در مدرسه با مشكلاتي روبه روست و يا برادرش دشيل كه قادر است به سرعت باد بدود اجازه ندارد در مسابقات دو شركت كند. البته قدرت  هاي جك جك هنوز بروز نكرده. باب پار از شغل جديدش در اداره بيمه تنفر دارد. او به زودي دوست جديدي با نام مستعار « فروزون» (ساموئل ال جكسون) پيدا مي كند. فروزون هم مثل باب يك سوپر قهرمان سابق است كه در حومه شهر زندگي مي كند و مي تواند همه چيز را به يخ تبديل كند. آنها به بهانه رفتن به باشگاه بولينگ، شب ها جيم مي شوند و با سوپر قهرمان بازي يادي از گذشته مي كنند. اما ناگهان شخصيت خبيثي با نام ميراژ (اليزابت نپا)، آقاي باور نكردني را به جزيره اي در اقيانوس آرام  مي كشاند و در آنجا او كه اضافه وزن پيدا كرده و قدرت جسماني قبلي اش را از دست داده، مجبور به مبارزه با روباتي به نام Omnidroid مي شود. به زودي مي فهميم كه روبات مذكور يكي از صدها ماشين ترس آوري است كه سيندروم پليد (جيسون لي) اختراعشان كرده تا نابودگر جهان باشد. سيندروم در جواني آقاي باور نكردني و اعمال او را  تحسين مي كرده است اما به دليل آن كه  او در خواست ش را براي قبول وي به عنوان دستيار رد كرده است، كينه به دل گرفته و به همين خاطر مي خواهد از آقاي باور نكردني انتقام بگيرد.

در ظاهر، «باورنكردني ها» هجويه اي بر مجلات كميك استريپ سوپر قهرماني است. اما در اصل جامعه مدرن آمريكايي را به نقد مي كشد. يعني اين كه آقاي باورنكردني مجبور به بازنشستگي مي شود، البته او نه به سن كهولت رسيده و نه تاريخ مصرف اش به سر آمده، بلكه به اين دليل كه وكلا از دستش شكايت كرده اند تا به خاطر خسارت هايي  كه غيرعمدي و در طي عمليات هاي خير خواهانه اش به بار آورده، محاكمه شود. شرايط او مثل همان عضو گروه پيش آهنگان پسر است كه بدون  توجه به  اين كه آيا پيرزن مي خواهد از خيابان مي برد. در واقع جامعه اي كه آقاي باورنكردني در آن زندگي مي كند، به  تصويب قوانين جديد نياز دارد، نه به اعمال قهرمانانه. او در صحنه اي با آه مي گويد : « آنها هميشه براي حفظ تنزل خواري، راههاي جديدي مي يابند.» هر بيننده اي كه فيلمي از جيمز باند ديده باشد، حتماً با ديدن مخفي گاه جزيره اي سيندروم، به ياد مقر شخصيت هاي خبيث فيلم هاي جاسوسي مي افتد. «باورنكردني ها» در ضمن مثل آثار جيمزباند، شخصيتي دارد كه تخصص اش ساختن وسايل عجيب و غريب و جديد است. اين شخصيت «ادنا مود» نام دارد كه با اسم مستعار «E»  شناخته مي شود. او يك نابغه كوچك است كه براد بيرد، كارگردان و فيلم نامه نويس «باورنكردني ها» به جايش حرف مي زند. او در جايي در مورد اين كه چرا آقاي باور نكردني نمي خواهد يونيفرم جديدش شنل داشته باشد، نطق بامزه اي مي كند و مي گويد :‌«شنل ها مي توانند همان بلايي را بر سر آدم بياورند كه روسري «ايزادورادانكن» بر سرش آورد! اگر نمي دانيد كه چه بر سر اين خانم آمد، در سايت اينترنتي گوگل در موردش تحقيق كنيد و اشكي برايش بريزيد»!

فيلم قبلي براد بيرد، «غول آهني» (1999) درباره روباتي بود كه از فضا به زمين مي آيد و در حالي كه مردم را به وحشت مي اندازد، دوست كوچكي پيدا مي كند. اين فيلم جذابيت و ظرافتي داشت كه در دنياي انيميشن منحصر به فرد است. «باورنكردنيها» نيز از ويژگي هاي خاص بهره مند است و صحنه هايي كه در آنها كاراكترهاي فوق بشري سعي مي كنند به دنياي آدم هاي عادي قدم بگذارند، از جمله اين صحنه ها هستند. تماشاچيان كم سن و سال احتمالاً اين شوخي ها را به درستي درك نخواهد كرد اما عاشق نشاط و هيجان  شخصيت هايي مثل «دُش» خواهند شد. بزرگترها هم از هوشمندي بالاي اين انيميشن رايانه اي و اين كه چقدر اثر زيركانه اي است، تعجب خواهند كرد.

برش  كوتاه

ـ تا كنون تمام فيلمهاي پيكسار موفق شده اند به فروش خوبي در سه روز نخست نمايش خود دست يابند : «داستان اسباب بازي»؛ 29 ميليون دلار ـ «زندگي يك حشره»؛ 34 ميليون دلار ـ «داستان اسباب بازي 2»؛58ميليون دلار ـ «شركت هيولاها»؛ 63ميليون دلار ـ «درجستجوي نمو»؛ 70 ميليون دلار - «باورنكردني ها» 71 ميليون دلار.

ـ«جان لستر» كارگردان «داستان اسباب بازي» درباره «براد بيرد» كارگردان «باورنكردنيها» مي گويد : «پيكسار براي آدم هايي مثل براد تاسيس شده است. زيرا او نابغه اي است كه تبحر خاصي در استفاده از سرگرمي، انيميشن  كاراكترهاي فوق العاده در ايده هاي ناب و از پيش تعيين نشده دارد.»
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